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Abstract 

Introduction: "Dhikr" is a central concept in the semantic and ethical system of the 

Holy Quran. Its applications range from remembrance and conscious awareness to referring 

to revelation, the Quran, and a means of admonition and reflection. Despite linguistic, 

exegetical, and semantic studies of this concept, many previous studies have not 

reconstructed the relationships among the various meanings of Dhikr and its related 

concepts within a coherent, thematic network. The present study aimed to reconstruct the 

semantic and ethical network of "Dhikr" in the Holy Quran and to clarify its relationships 

with related, contextual, consequential, and oppositional concepts. The study employed a 

qualitative approach based on text-oriented semantic analysis and thematic coding. The 

primary corpus consisted of occurrences of the verbal noun dhikr, while other derivatives 

of the root dh-k-r were examined as supplementary evidence. 

This qualitative study employed text-centered semantic analysis and thematic coding to 

reconstruct dhikr’s semantic-ethical network in the Quran. Primary and supplementary 

corpora distinguished nominal and derivative forms. Verses were coded iteratively, 

clustered thematically, validated against lexical and exegetical sources, and analyzed for 

syntactic, contextual, semantic, and oppositional relations. 

Findings: The findings showed that "Dhikr" is a multilayered concept that ethically 

cannot be reduced to mental remembrance or verbal repetition. Its semantic core in 

applications referring to Dhikr Allah is "the conscious and effective presence of the Divine 

command in human perception, attention, and action". In some contexts, the Quran itself  

is Dhikr; in others, Dhikr denotes remembrance of God, admonition and reflection, or 

remembrance of the Prophet Muhammad (PBUH). Its meanings should therefore be clearly 

distinguished by context. 
Within the positive network, faith, repentance, and humility have contextual relationships 

with Dhikr. Attentiveness to the Divine command occupies the center, while tranquility, 
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ethical orientation, and felicity constitute consequences and ends. Prayer has a ritual  

and teleological relationship with Dhikr, whereas admonition functions as a means of 

reminding rather than as its synonym. 

The negative network shows that heedlessness, turning away, forgetfulness, and 

distraction relate differently to Dhikr. Heedlessness is its closest semantic opposite; turning 

away is a volitional and behavioral abandonment of Dhikr; forgetfulness becomes ethically 

significant when it entails abandonment or disregard; and distraction functions as an 

inhibiting factor contributing to heedlessness. 

Discussion: The findings show that Dhikr in Quranic ethics transcends verbal 

repetition, functioning as the effective presence of God in human attention, decision-

making, and behavior. It thus links religious knowledge with ethical consciousness and 

orientation and stands as a foundational virtue opposed to heedlessness. 

The study also distinguishes Dhikr from related concepts rather than treating them  

as synonyms. The Quran may itself constitute Dhikr; prayer has a ritual and teleological 

relation to it; piety and felicity represent consequences or ends; and admonition serves  

a reminding function. Conversely, heedlessness opposes Dhikr, turning away expresses 

volitional rejection, forgetfulness acquires ethical significance when it entails neglect of 

Divine command, and distraction functions as an inhibiting factor. 

The study’s principal contribution is therefore reconstructing Dhikr as a dynamic, 

multilayered semantic-ethical network connecting knowledge, attention, worship, and 

behavior within Quranic ethics. 
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 دهیچک

از مفاهیم محوری در نظام معنایی و اخلاقی قرآن کریم است و کاربردهای آن از یادآوری و حضـور آگاهانـه « ذکر»
گیری از  محور و با بهره یابد. پژوهش حاضر با روش تحلیل معناشناختی متن اد میتا عنوانی برای وحی و وسیله تذکر امتد

در قرآن است. پیکره اصلی تحلیل را کاربردهای « ذکر»محور در پی بازسازی شبکه معنایی و اخلاقی  کدگذاری مضمون
در تبیین روابـط معنـایی بـه عنوان شواهد تکمیلی  به« ر-ا-ذ»دهد و سایر مشتقات ریشه  تشکیل می« ذِکر»مصدر   اسم

ها میان روابط ارجاعی، نحوی، سیاقی و دلالی تمایز نهاده شد و مفاهیم مرتبط نیز بنـابر  اند. در تحلیل داده کار گرفته شده
ای، پیامـدی و تقـابلی  های یکسان، بلکه در قالب روابط هـویتی، ابـزاری، زمینـه عنوان مترادف نوع رابطه آنها با ذکر، نه به

حضـور آگاهانـه و مـؤثر امـر »توان  دهد که در حوزه اخلاقی، هسته معنایی ذکر را می ها نشان می بندی شدند. یافته هطبق
دانست. در سوی ایجابی این شبکه، مفاهیمی چون خشوع، انابه، طممنینه « الهی در ساحت ادراا، گرایش و رفتار انسان

ای ذکـر، اعـراض صـورت ارادی و کنشـی تـرا آن،  فلت ضد هسـتهکه در سوی سلبی، غ گیرند؛ درحالی و فلاح قرار می
ساز غفلت است. بر این اساس ذکر در قرآن صـرفاً  شده دوری از یاد الهی، و لهو از عوامل زمینه نسیان ارزشی نمود تثبیت

، میـان کننده است که با حفظ حضور خداونـد در افـق آگـاهی انسـان کنشی زبانی نیست، بلکه فضیلتی اخلاقی و تنظیم
 .کند گیری اخلاقی او پیوند برقرار می معرفت دینی و جهت

 

   .ذکر، قرآن، معناشناسی قرآن، تحلیل مضمون :ها دواژهیکل
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 مقدمه

رود. قـرآن کـریم بـر  شـمار مـی یاد و توجه مستمر به خداوند یکی از ارکان اساسی تربیت دینی در اسلام به
وَلاتَکُـنْ مِـنَ »... شـمرد:  د خدا را مایـه زیـان معنـوی انسـان برمیذکر خدا تمکید فراوان دارد و غفلت از یا

و یاد خدا، افزون بر بُعد عبادی در مباح  معرفتی و اخلاقـی نیـز « ذکر»(. مفهوم 205)اعراف،  «الْغَافِلِینَ 
أَلا بِـذِکْرِ »اند:  ای که آرامش قلب و رستگاری انسان را در گـرو آن دانسـته گونه کند؛ به نقش بنیادینی ایفا می

(. از سـوی دیگـر، گسـتره معنـایی ایـن واژه در قـرآن بسـیار متنـوع بـوده و 28)رعد،  «الْقُلُوبُ  هِ تَطْمَئِن  اللَّ 
 «ذکـر»مشتقات آن نزدیک به سیصد بار در قرآن به کار رفته است. این تنوع کاربردی سبب شده اسـت کـه 

، «پنـد و عبـرت»، «ذکـر قلبـی و زبـانی»، «فراموشی یادآوری پس از»در قرآن به معانی مختلفی از جمله 
(. 23: 18، ج1393به کار رود )شفیعی، محرمـی و عباسـی، « کتاب آسمانی»و حتی « نامیدن و شهرت»

از « ذکـر»چنین اشتراا لفظی و تنوع معنایی، پژوهشی عمیق برای دستیابی بـه مفهـوم محـوری و جـامع 
 سازد.  دیدگاه قرآن را ضروری می

جانبـه  منـد بـه تحلیـل همه صورت نظام های قرآنی، کمتر پژوهشی به د اهمیت یاد خدا در آموزهبا وجو
اند یا تنهـا بُعـد  این مفهوم پرداخته است. بیشتر منابع تفسیری و لغوی به ذکر معانی مختلف آن بسنده کرده

در قـرآن چنـدان « ذکـر»عاد اند؛ درنتیجه تصویری یکپارچه از ماهیت و اب اخلاقی و عرفانی ذکر را پرورانده
 روشن نیست. 

کار رفتـه و  هایی به در قرآن کریم به چه معانی و در چه بافت« ذکر»مسئله اصلی پژوهش این است که 
نشین و متضاد( چگونـه اسـت؟ همچنـین ایـن پـژوهش در پـی  حوزه )مترادف، هم ارتباط آن با واژگان هم

انـد و چگونـه  ی اصـلی مفهـوم ذکـر از دیـدگاه قـرآن کدامها ابعاد و مؤلفـه»پاسخ به این پرسش است که 
تری از  توانـد فهـم عمیـق می  دستیابی به پاسخ این پرسـش«. توان آنها را در یک کل منسجم تبیین کرد؟ می

دست دهد و به تبیین کارکردهای فـردی و اجتمـاعی  به تحقق یا ترا آنهای  آیات مربوط به یاد خدا و زمینه
 نی بینجامد. ذکر در فرهنگ قرآ

گیـری از کدگـذاری  محـور بـا بهره پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنـی بـر تحلیـل معناشـناختی متن
های تفسیری نبـوده،  محور است. هدف از تحلیل، صرفاً استخراج معانی لغوی یا گردآوری دیدگاه مضمون

ده اسـت. بـرای جلـوگیری از در شبکه معنایی و اخلاقی قرآن بو« ذکر»بلکه بازسازی روابط درونی مفهوم 
، پیکره پژوهش در دو سطح سـامان یافـت: پیکـره «ر-ا-ذ»های صرفی متفاوت ریشه  خلط میان صورت

، «اذکـر»و پیکره تکمیلی شامل افعـال و مشـتقاتی ماننـد « ذِکر»مصدر  اصلی شامل همه کاربردهای اسم
ای که به جنس مذکر دلالـت دارنـد بـه  شهری البته کاربردهای هم«. تذکرة»و « ذکری»، «یتذکر»، «اذکروا»

 دلیل خروج از میدان معنایی مورد مطالعه، کنار گذاشته شدند.

یـا « ذکـر»سازی بود که در تعیین معنـای  واحد تحلیل، آیه و واحد ثبت، واژه، ترکیب یا عبارت دلالت
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م شـد: نخسـت، تمـامی ها در شش مرحلـه انجـا نوع رابطه آن با مفاهیم پیرامونی نقش داشت. تحلیل داده
های معنـایی هـر مـورد  صورت مکرر خوانده و سیاق نزدیک هر کاربرد ثبت شد؛ دوم، مؤلفه موارد پیکره به

های مفهـومی سـازمان یافتنـد؛  سـنخ در خوشـه در قالب کدهای اولیه استخراج شـد؛ سـوم، کـدهای هم
 ســنت بــازبینی شــدند؛  عه و اهلها بــا اسـتفاده از منــابع لغــوی و تفاســیر معتبـر شــی چهـارم، ایــن خوشــه

ها مشخص و مضامین مرکزی تثبیت شد و ششم، شبکه معنـایی و اخلاقـی ذکـر  پنجم، روابط میان خوشه
شده بازسازی شد. این فراینـد بـا منطـق مراحـل تحلیـل مضـمون شـامل  براساس مجموع روابط استخراج

مضـامین و نگـارش تحلیلـی هماهنـگ  دهی و بازبینی مضـامین، تعریـف آشنایی با داده، تولید کد، شکل
 (.Braun & Clarke, 2006است )

دانسته نشد؛ سه سـطح از یکـدیگر « نشینی معنایی هم»در بررسی واژگان پیرامونی هر مجاورت لفظی 
نشـینی سـیاقی، یعنـی حضـور  نشینی نحوی، یعنی رابطه مستقیم دستوری واژه با ذکر؛ هم تفکیک شد: هم

های معنـایی، شـرایط،  ای که در تعیین یکی از مؤلفه نشینی دلالی، یعنی رابطه و هم واژه در بافت نزدیک آیه
در « الـرحمن»و « رب»، «الله»هایی مانند  های ذکر نقش تمایزبخش دارد؛ به همین دلیل واژه آثار یا تقابل

ق یا مرجع ذکر ثبت شدند، اما صرفاً به دلیـل فراوانـی،  بسیاری از موارد به سـاز  نشـین دلالت همعنوان متعلَّ
های  نشـین در سـطح ویژگـی نحـوی ذکـر ثبـت و از هم« کثیـر»قلمداد نشدند. صفات و قیودی نیز مانند 

 مستقل تفکیک شدند.

ضـد « غفلـت»در تحلیل تقابل نیز میان ضد معنایی و سایر روابط سلبی تمایز نهاده شد. بر ایـن مبنـا 
یافته ترا یـاد الهـی  نمود تثبیت« نسیان ارزشی»ذکر، صورت کنشی و ارادی ترا « اعراض»ای ذکر،  هسته

ترتیب روابط تقابلی نـه در قالـب فهرسـتی  ساز و بازدارنده ذکر در نظر گرفته شد؛ بدین عامل زمینه« لهو»و 
ای از انتقال از داده خـام  ، نمونه1 جدول مند تحلیل شدند. ای لایه های متضاد، بلکه به صورت شبکه از واژه

 دهد. کد اولیه، خوشه مفهومی، مضمون فرعی و مضمون کلان را نشان میقرآنی به 

 در قرآن« ذکر». نمونه فرایند کدگذاری در تحلیل مضمون 1جدول 

 مضمون کلان مضمون فرعی کد محوری کد اولیه ساز داده خام / عبارت دلالت آیه

بخشیِ ذکر؛ قلب  مآرا «ألا بذکر الله تطمئن القلوب» 28رعد، 
 عنوان محل تحقق به

اثر وجودی و 
 درونیِ ذکر

ذکر و 
 طمأنینه قلبی

آثار و کارکردهای 
 ذکر

 «أقم الصلاة لذکری» 14طه، 
بر پایه یکی از اقوال 

تفسیری، اقامه نماز غایت/ 
 زمینه یاد خداست.

 انواع و مراتب ذکر ذکر و عبادت تجلی آیینیِ ذکر

اعراف، 
205 

فی نفسک تضرعاً و  واذکر ربک»
 «خیفة

ذکر درونی؛ خشوع؛ خوف؛ 
 تضرع

اوصاف همراه 
 ذکر در این سیاق

ذکر قلبی و 
 خشوع

های  شرایط و زمینه
 ذکر

مجادله، 
19 

فراموشیِ ذکر بر اثر  «فأنساهم ذکر الله»
 شیطان

مانع بیرونی و 
 شیطانیِ ذکر

شیطان و 
 سلبِ یاد خدا

 موانع و آفات ذکر
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 مضمون کلان مضمون فرعی کد محوری کد اولیه ساز داده خام / عبارت دلالت آیه

 124طه، 
ض عن ذکری فإن له و من أعر »

 «معیشة ضنکاً 
رویگردانی ارادی از ذکر؛ 

 پیامد معیشتی

ترک کنشیِ ذکر 
 و پیامد آن

اعراض از 
 ذکر

های مقابل و  واژه
 پیامدهای ترک ذکر

منافقون، 
9 

لاتلهکم أموالکم ولا أولادکم »
 «عن ذکر الله

 اشتغال دنیویِ بازدارنده
ساز  مانع زمینه
 غفلت

لهو و انصراف 
 از ذکر

 موانع و آفات ذکر

مثابه وحی و کتاب  ذکر به  «إنا نحن نزلنا الذکر» 9حجر، 
 آسمانی

کاربرد وحیانیِ 
 ذکر

ذکر به معنای 
 قرآن

ماهیت و حقیقت 
 ذکر

 17قمر، 

ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من »
؛ یکی از معانی تفسیری «مدّکر

 برجسته، تذکر و اتعاظ است.

قابلیت پندگیری؛ 
 برای تذکرسازی  آسان

کارکرد هدایتی و 
 تذکری قرآن

ذکر به معنای 
تذکره و 

 عبرت

ماهیت و 
 کارکردهای ذکر

مثابـه  عنوان یک واژه منفـرد، بلکـه به نه صرفاً به« ذکر»دهد در این پژوهش،  نشان می 1که جدول  چنان
هـای عبـادی، هـای مختلـف، کارکرد ای کـه در بافت ساز تحلیل شده است؛ هسته یک هسته معناییِ شبکه

 یابد. روانی، معرفتی و اخلاقی متفاوتی می

 . پیشینه پژوهش1

انـد: نخسـت،  هـای پیشـین عمـدتاً در سـه مسـیر حرکـت کرده در قرآن کریم، پژوهش« ذکر»درباره واژه 
های میـدان معنـایی کـه بـر  مطالعات معناشناختیِ نافر به دامنه معنای واژه و کاربردهای آن؛ دوم، پژوهش

اند و سـوم، آثـاری کـه ذکـر را بیشـتر از دیـدگاه  ویژه رابطه تقابل، تمرکز داشته اژگانیِ این مفهوم، بهروابط و
معناشناسـی ذکـر در »نامـه  اند. در مسیر نخست، افشـاری در پایان تربیتی، عرفانی یا اخلاقی بررسی کرده

. در مسـیر دوم، (1393ی، )افشـار به بررسی این مفهوم در گستره آیات قـرآن پرداختـه اسـت« قرآن کریم
طور خاص بر میدان معناییِ این واژه و از جملـه رابطـه  به« میدان معنایی ذکر در قرآن»نامه  وحیدی در پایان

ذکـر در  ۀمعناشناسـی واژ»همچنین مروتی و سـاکی در مقالـه  (؛1394)وحیدی،  تقابل تمرکز کرده است
یمایش مراحل توصـیف، تحلیـل و تبیـین، معنـای لغـوی و ای و با پ ـ کتابخانه با روش اسنادی« قرآن کریم

)مروتـی و  انـد نشـین و جانشـین را بررسـی کرده هـای هم اصطلاحیِ ذکر و نیز ارتباط مفهـومی آن بـا واژه
ای تحلیلـی،  هـای واژگـانی بـه شـبکه . با وجود ارزش این آثار، خـلأ موجـود، تبـدیل داده(1392ساکی، 

هـای  هـا، فراینـد تبـدیل داده رو کـه در بسـیاری از ایـن پژوهش ژه از آنوی محور است؛ به صریح و مضمون
رو پـژوهش  روشنی گزارش نشده است. ازایـن قرآنی و تفسیری به کدها، مضامین فرعی و مضامین کلان به

مرحلـه فراینـد  بـه   نشینی نحوی، سیاقی و دلالی و با گزارش مرحلـه کوشد با تفکیک سطوح هم حاضر می
 .را بازسازی کند« ذکر»که معنایی و اخلاقیِ کدگذاری، شب

 و مشتقات آن« ذکر». معنای لغوی 2

« حضـور چیـزی در ذهـن»و « یاد کردن»)به کسر ذال و سکون کاف( در لغت عرب به معنای « ذِکر»واژه 
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اند؛ همچنـین ذکـر در برابـر صَـمت  شناسان، ذکر را نقطـه مقابـل نسـیان )فراموشـی( دانسـته است. لغت
، ذیـل 1372)دهخدا،  اند، زیرا یکی از بارزترین مظاهر یاد کردن، بر زبان آوردن است قرار گرفته )سکوت(
حفـظ چیـزی و »کنـد کـه ذکـر )بـه کسـر ذال( بـه معنـای  تصـریح می قاموس قرآنقرشی در . واژه ذکر(

 وید:گ . راغب اصفهانی نیز میق، ذیل واژه ذکر(1412)قرشی بنایی،  داشتن آن در خاطر است نگه
کند و  واسطه آن، انسان آنچه را از دانش فراگرفته حفظ می ذکر حالتی نفسانی است که به

ها و ذکر بر  داشتن دانسته این از جهت معنایی شبیه حفظ است؛ با این تفاوت که حفظ بر نگه
 . (328ق: 1412)راغب اصفهانی،  حاضر کردن آنها در ذهن دلالت دارد

ایسـتا )نگهـداری( و ذکـر فعلـی پویـا )بـه یـاد آوردن( در ذهـن اسـت؛  به بیان دیگر، حفظ یک فعل
رهمچنین راغب  ک  ذَ ذکِرَة)باب تفعل( را به معنای یادآوری کردن و  تَ )مصـدر بـاب تفعیـل( را بـه معنـای  تَ

 . براینـد دیـدگاه لغویـون(328ق: 1412)راغـب اصـفهانی، دانـد  یادآور ساختن دیگـری )پنـد دادن( می

نای جامع ذکر عبارت است از: به خاطر داشتن و به خاطر آوردن )یادآوری( در قلـب یـا بـر آن است که مع
 زبان. 

رود کـه ارتبـاط  در کاربردهای کـاملًا متفـاوتی نیـز بـه کـار مـی« ر-ا-ذ»شایان ذکر است که ریشه 
کَرای با معنای یاد کردن دارد؛ برای مثال  ریشه ر)به فتح ذال( به معنای جنس  ذَ ه در تقابل بـا اُنتثـی است ک نَ

اند؛  برخی اهل لغت این معنا )نرینه( را جدا از معنای یاد کـردن دانسـته .(1372)دهخدا،  )ماده( قرار دارد
دارد. بر این اسـاس  )نر( آن است که نام و یاد پدر را زنده نگاه می مذکّراما برخی دیگر معتقدند وجه تسمیه 

ه را همان فهور و حضور دانست؛ چه حضور کسی در نسب و نـام توان ریشه اصلی همه معانی این ماد می
 .  (1372)دهخدا،  خاندان، چه حضور معنا در ذهن انسان

 . جایگاه اخلاقی ذکر و غفلت در قرآن3

ها بـا  شود، بلکـه در برخـی سـیاق تنها به تلفظ زبانی نام خدا محدود نمی« ذکر»در خوانش اخلاقی قرآن، 
ـکَ فِـی نَفْسِـکَ »ف و پرهیز از غفلت همراه است. در قرآن آمده است: التفات درونی، تضرع، خو وَاذْکُـرْ رَبَّ

عاً وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ... وَلاتَکُنْ مِنَ الْغافِلینَ  را در سیاق ایـن « ذکر»(. طبری 205)اعراف،  «تَضَر 
را نـافر بـه خشـوع و « تضـرعاً و خیفـة»دانـد و  ط میآیه با اتعاظ، اعتبار، یاد معاد و دعای غیرجهری مرتب

کند. قرطبی نیز با نقل اقوال مختلف، دعا و قرائـت در نمـاز را از مصـادیق  خوف در برابر خداوند تفسیر می
(؛ 205ق، ذیـل اعـراف: 1384؛ قرطبی، 205ق، ذیل اعراف: 1422کند )طبری،  مورد نظر آیه گزارش می

دهد که در این سیاق، ذکر با نوعی حضور و التفات دینـی  در پایان آیه نشان می رو تقابل ذکر و غفلت از این
 همراه است.

توان گفت ذکر قابلیت آن دارد که امـر الهـی را  بر همین اساس در بازسازی اخلاقی پژوهش حاضر می
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جمـوع بندی، استنباط تحلیلی پژوهش حاضر از م در افق توجه فاعل اخلاقی حاضر نگه دارد؛ این صورت
در قـرآن دانسـت. یکـی از شـواهد مهـم ایـن « ذکر»آیات است و نباید آن را معنای لغوی همه کاربردهای 

ذینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن  قُلُـوبُهُمْ بِـذِکْرِ اللّـهِ أَلا بِـذِکْرِ »برداشت، پیوند ذکر با طممنینه است؛ در قرآن آمده است:  الَّ
را به سکون و انس قلـب مؤمنـان تفسـیر کـرده اسـت؛ « اطمینان»(. طبری 28، )رعد «اللّهِ تَطْمَئِن  الْقُلُوبُ 

کنـد  نقل می« ذکر الله»قرطبی نیز اقوالی چون ذکر زبانی خدا، قرآن، امر، وعده و نعمت الهی را در تفسیر 
(؛ بنابراین قدر مشـترا قابـل اسـتناد آن 28ق، ذیل رعد: 1384؛ قرطبی، 28ق، ذیل رعد: 1422)طبری، 

 کند. و نوعی سکون و استقرار قلبی رابطه برقرار می« ذکر الله»که قرآن میان  است
 های قرآنی صـرفاً یـک رخـداد شـناختی خنثـی نیسـت، بلکـه در سوی مقابل، غفلت در برخی سیاق

بَـعَ وَلاتُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـا قَلْبَـهُ عَـنْ ذِکْرِ »یابـد. در آیـه  گیری اخلاقی و رفتاری انسان پیونـد می با جهت  نـا وَاتَّ

 (، غفلت از ذکر در کنار پیروی از هـوا قـرار گرفتـه اسـت. طبـری ایـن بخـش را دربـاره28)کهف،  «هَواهُ 

کند که از ذکر الهی بازمانده، از هوای خویش پیـروی کـرده و آن را بـر اطاعـت پروردگـار  کسی تفسیر می
 تـر آن اسـت کـه گفتـه شـود غفلـت رو دقیـق (. از این28ق، ذیل کهف: 1422ترجیح داده است )طبری، 

از ذکر در این آیه با پیروی از هوا همراه شده است، نـه اینکـه از آیـه یـک رابطـه علّـی قطعـی میـان ایـن دو 
 استنباط شود.
نیز باید میان فراموشی طبیعـی و کـاربرد ارزشـی آن تمـایز گذاشـت. در قـرآن آمـده « نسیان»در مورد 

ذینَ نَ »است:  را بـه تـرا ادای حـق « نسوا الله»(. طبری 19)حشر،  «سُوا اللّهَ فَمَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَلاتَکُونُوا کَالَّ
شدن آنان از بهره حقیقـی  را محروم « فمنساهم أنفسهم»ای و  کند، نه صرف فراموشی حافظه الهی تفسیر می

« نسـیان ارزشـی»(؛ بنابراین آنچه در این پژوهش 19ق، ذیل حشر: 1422داند )طبری،  خویش از خیر می
اعتنـائی یـا وانهـادن  شود، اصطلاحی تحلیلی برای کاربردهایی از نسیان است که با ترا حق، بی نامیده می

 اند. تعهد الهی همراه
( بـر 124)طـه،  «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَـنْکاً »نیز از غفلت متمایز است. آیه « اعراض»

میان مفسـران اخـتلاف « معیشة ضنکاً »و « ذکری»حال درباره مراد از  لت دارد؛ با ایننوعی رویگردانی دلا
را به دین، تلاوت کتاب و عمل به آن یـا دلایـل وحیـانی تفسـیر کـرده و بـرای « ذکری»وجود دارد. قرطبی 

اه با فقـدان کثیر آن را در یکی از وجوه به زندگی همر نیز اقوال فراوانی نقل کرده است؛ ابن« معیشت ضنک»
ق، ذیـل طـه: 1420کثیـر،  ؛ ابن124ق، ذیـل طـه: 1384کنـد )قرطبـی،  طممنینه و تنگی باطنی تفسیر می

توان با اطمینان گفت کـه اعـراض در مقایسـه بـا غفلـت بـر نـوعی  (. بنابراین در مقاله حاضر فقط می124
منحصــراً بــه اضــطراب  را« معیشــت ضــنک»تر از امــر الهــی دلالــت دارد، امــا نبایــد  رویگردانــی فعــال

 شناختی فروکاست. روان
 «لاتُلْهِکُـمْ أَمْـوالُکُمْ وَلا أَوْلادُکُـمْ عَـنْ ذِکْرِاللّـهِ »نیز ضد ذاتی ذکر نیست. در قـرآن آمـده اسـت: « لهو»
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در این آیه مصـادیقی چـون نمـاز، قـرآن، اسـتمرار ذکـر و مجموعـه « ذکرالله»(. قرطبی برای 9)منافقون، 
کنـد کـه انسـان  ای تمکید می گونه کثیر نیز بر نهی از اشتغال به مال و فرزند به کند و ابن میطاعات را گزارش 

(؛ 9ق، ذیـل منـافقون: 1420کثیـر،  ؛ ابن9ق، ذیل منافقون: 1384را از یاد و طاعت الهی بازدارد )قرطبی، 
اء و اشـتغالی اسـت کـه بـه نفسه در برابر ذکر قرار ندارند، آنچه نکوهش شـده، الهـ بنابراین مال و فرزند فی

 انجامد. بازماندن از ذکر و طاعت می
های  دهد که در بازسازی اخلاقی مفهوم ذکر باید میان خـود مفهـوم، زمینـه برایند این شواهد نشان می

توان در حوزه اخلاقـی نـوعی  های ترا آن تمایز نهاد؛ بر این اساس ذکر را می آن، عوامل بازدارنده و صورت
تر  ات دینی دانسـت. غفلـت فقـدان یـا ضـعف ایـن التفـات اسـت. اعـراض صـورت فعـالحضور و التف

 ها عامل بازدارنده از ذکر باشد. تواند در برخی سیاق رویگردانی از امر الهی است و لهو می

 «ذکر»حوزه با  . روابط معناییِ مفاهیم هم4

نشین آن نیستند. رابطـه هـر مفهـوم بایـد لزوماً مترادف یا جا« ذکر»در شبکه معنایی قرآن، مفاهیم مرتبط با 
 براساس ساختار آیه تعیین شود؛ بر این اساس چهار نوع رابطه عمده قابل تشخیص است.

 حوزه با ذکر . روابط معنایی مفاهیم هم2جدول 

 نمونه آیه مفهوم
نوع رابطه 

 با ذکر
 تحلیل

قرآن/ 
 وحی

 9حجر، 
هویت یا 
 مصداق

کند که  شده اطلاق شده است. طبری تصریح می به قرآن نازل« الذکر»سیاق،  در این
کْرَ »در « الذکر»مراد از  لْنَا الذِّ  (.9ق، ذیل حجر: 1422قرآن است )طبری،  «إِنّا نَحْنُ نَزَّ

 14طه،  ةصلا
ابزاری/ 

 غایی

تفسیری ای وثیق برقرار شده، اما نوع این رابطه محل اختلاف  میان نماز و ذکر رابطه
و « عنوان ذکر نماز به»، «برای یاد من»وجوهی مانند « لذکری»است. قرطبی برای 

برای آنکه »کثیر نیز دو احتمال  کند. ابن گزارش می« یاد آوردن آن اقامه نماز هنگام به »
رو نماز را نباید مترادف  کند؛ از این را نقل می« هنگام یادآوردن نماز»و « مرا یاد کنی
 (.14ق، ذیل طه: 1420کثیر،  ؛ ابن14ق، ذیل طه: 1384دانست )قرطبی، قطعی ذکر 

 تقوا
؛ 63اعراف، 
 63بقره، 

پیامدی/ 
 غایی

ها غایت پذیرش تذکر و حفظ  تقوا در این آیات مترادف ذکر نیست، بلکه در برخی سیاق
« ها غایی/پیامدی در برخی سیاق»دستور الهی است؛ بنابراین رابطه تقوا و ذکر باید 

 طور کلی ثمره هرگونه ذکرالله دانسته شود. برداشت شود، نه اینکه تقوا به

 موعظه
؛ 120هود، 

 57یونس، 
تذکری/ 
 ابزاری

تواند نقش تذکاری و بیدارکننده داشته  موعظه عین ذکر نیست، بلکه از نظر کارکرد می
 .است، نه ترادف معنایی« کارکردی ـ تذکری»باشد؛ بنابراین رابطه آن با ذکر 

برای مفاهیمی مانند نماز، تقوا و موعظه دقیق نیسـت. قـرآن در « های ذکر مترادف»بر این اساس تعبیر 
دارد، تقوا را در نسبت غایی بـا تـذکر  نامد، اما نماز را برای ذکر برپا می می« ذکر»برخی موارد خودِ وحی را 

شـود  ند. تمایز ایـن روابـط مـانع از آن میک دهد و موعظه را وسیله بیدارسازی و یادآوری معرفی می قرار می
 .های متفاوت در یک سطح معنایی قرار گیرند که مفاهیم دارای نقش



 155 در قرآن کریم با رویکرد اخلاقی« ذکر»تحلیل معناشناختی 

 «ذکر»نشینی و روابط دلالی  . تحلیل هم5

در پیکره اصـلی بررسـی و بـرای « ذِکر»مصدر  ها، همه کاربردهای اسم  نشین برای رفع گزینش دلخواه هم
ق ذکر، وابسته نحوی، واژگان موجود در سـیاق آیـه و نـوع رابطـه دلالـی ثبـت شـد. جـدول  هر مورد، متعلَّ

شود و در متن اصلی به دلیل محدودیت حجم، تنهـا روابطـی  تفصیلی همه موارد در پیوست مقاله ارائه می
 شوند که یا تکرارپذیرند یا در بازسازی ساختار اخلاقی مفهوم نقش تمایزبخش دارند. گزارش می

در ترکیـب « کثیـر»تفکیک شده است؛ برای مثـال « وابسته نحوی»و « نشین هم»یان در این تحلیل، م
ویژگـی و »رو در بخـش  نشین معنایی مستقل؛ ازایـن صفت یا قیدِ کمّی ذکر است و نه یک هم« ذِکراً کثیراً »

ق یا مرجع ذکرنـد و فرا« الرحمن»و « رب»، «الله»شود.  بررسی می« استمرار ذکر وانـی آنهـا نیز غالباً متعلَّ
 های تمایزبخش کافی نیست. نشین تنهایی برای قرار گرفتن در زمره هم به

 کند: بررسی پیکره چند رابطه دلالی برجسته را آشکار می
 «ذکر»نشینی و روابط دلالی  . هم3جدول 

 کارکرد در شبکه معنایی های شاخص نمونه رابطه دلالی

 تعیین ساحت درونی تحقق یا اثر ذکر 16؛ حدید، 23ـ22؛ زمر، 28؛ کهف، 28عد، ر قلب و حالات قلبی

 صورت آیینی یا رابطه ابزاری ذکر 9؛ جمعه، 45؛ عنکبوت، 37؛ نور، 14طه،  نماز و عبادت

 اعراض و رویگردانی
؛ 5؛ شعراء، 71؛ مؤمنون، 42؛ انبیاء، 124طه، 

 17؛ جن، 29نجم، 

 صورت کنشی و ارادی ترک ذکر

اعراض »و « اعراض از ذکر به معنای یاد الهی»
 «از ذکر به معنای وحی/تذکره

 گر در فراموشی یا بازداشتن از ذکر عامل مداخله 19؛ مجادله، 36؛ زخرف، 91مائده،  شیطان

 ساز انصراف از ذکر عامل زمینه 9؛ منافقون، 37نور،  لهو و اشتغال بازدارنده

 پیامد یا غایت اخلاقی ذکر کثیر 10؛ جمعه، 45؛ انفال، 69اعراف،  فلاح در پیکره مشتقات

سـوره طـه، رابطـه  14ها توجـه داشـت. در آیـه  با نماز باید بـه تفـاوت سـیاق« ذکر»در تحلیل نسبت 
توان بدون قید، یکی را مصـداق دیگـری دانسـت. در  محل اختلاف تفسیری است و نمی« ذکر»و « صلاة»

اند )طبـری،  را نمـاز واجـب و برخـی آن را یـاد خـدا دانسـته« ذکرالله»ران سوره نور نیز برخی مفس 37آیه 
فَاسْـعَوْا إِلـی »سـوره جمعـه نیـز تعبیـر  9(. در آیـه 37ق، ذیل نور: 1384؛ قرطبی، 37ق، ذیل نور: 1422
ه در سنت تفسیری با نمـاز و خطبـه جمعـه مـرتبط شـد« ذکرالله»در سیاق نماز جمعه قرار دارد و  «ذِکْرِاللّهِ 

مند  ای سـیاق رو نسبت نماز و ذکر در شبکه قرآنـی، رابطـه (؛ از این9ق، ذیل جمعه: 1384است )قرطبی، 
دهـد کـه  تواند از رابطه غایی تا مصداق آیینی تغییر کند. این روابـط نشـان می است و در موارد مختلف می

سـاحت تحقـق و « قلـب» هـا اسـتخراج کـرد. تـوان از راه مجـاورت سـاده واژه ساخت معنایی ذکر را نمی
در سـطح پیامـد « فـلاح»های آیینی تحقق آن است؛  یکی از قالب« نماز»کند؛  اثرگذاری ذکر را آشکار می
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در سـطح عوامـل « لهـو»و « شـیطان»صـورت ارادی رویگردانـی از آن اسـت و « اعـراض»گیرد؛  قرار می
ارد و عناصر آن بنابر جایگاهشـان در مند د نشینی ذکر ساختاری نقش کنند. پس شبکه هم بازدارنده عمل می

 شوند.  از یکدیگر متمایز می« زمینه ـ تحقق ـ پیامد ـ مانع»فرایند 

 . شبکه تقابلی و سلبی ذکر6

ترین تقابـل در سـطح هسـته  در قرآن در یک سطح معنایی قرار ندارند. دقیـق« ذکر»مفاهیم سلبی مرتبط با 
زیرا اگر ذکر به معنای حضـور و التفـات باشـد، غفلـت بـر  گیرد؛ شکل می« غفلت»و « ذکر»معنایی میان 

در ادامـه فرمـان بـه ذکـر )اعـراف،  «وَلاتَکُنْ مِـنَ الْغـافِلینَ »فقدان یا ضعف همین حضور دلالت دارد. آیه 
 سازد. صورت مستقیم آشکار می ( این تقابل را به205
از جنس دیگری است. اعراض فقدان صرفِ توجـه نیسـت، بلکـه صـورت ارادی و کنشـیِ « اعراض»

گیری فعـال فاعـل دلالـت  ( بر جهت124)طه،  «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْـری»که تعبیر  رویگردانی است؛ چنان
 ذکر دانست.« ضد کنشی»توان  رو اعراض را می دارد. از این

راموشـی غیـرارادی و نسـیان ارزشـی تمـایز گذاشـت. فراموشـی طبیعـی باید میان ف« نسیان»در مورد 
اعتنـائی یـا وانهـادن  خود موضوع داوری اخلاقی نیست، اما هنگامی که نسیان در معنای تـرا، بی خودی به

ر، )حشـ« نَسُـوا اللّـهَ فَمَنْسـاهُمْ أَنْفُسَـهُمْ »شود. نمونه آن  رود، وارد شبکه سلبی ذکر می تعهد الهی به کار می
اعتنائی بـه  شده بی تر و تثبیت ( است؛ بنابراین نسیان ارزشی نه مترادف کامل غفلت، بلکه صورت عمیق19

 امر الهی است.
)منـافقون،  «لاتُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَلا أَوْلادُکُمْ عَنْ ذِکْـرِ اللّـهِ »نیز ضد ذاتی ذکر نیست. ساخت تعبیر « لهو»

تـوان  ساز دورشدن از ذکر است؛ درنتیجه شبکه سلبی را می دارنده و زمینهدهد که لهو عامل باز ( نشان می9
 چنین بازسازی کرد:

 پیامدهای سلبی →اعراض ارادی از ذکر  →نسیان ارزشی یا ترک پایدار  →زمینه غفلت  →عوامل بازدارنده مانند لهو و وسوسه 

ان توالی زمانی قطعـی در همـه آیـات عنو است و نباید به« مدل تحلیلیِ روابط معنایی»این زنجیره یک 
بندی آن است که برخلاف فهرست ساده اضداد، جایگاه دلالی هر مفهـوم  برداشت شود. امتیاز این صورت

 کند. و تفاوت آن با سایر مفاهیم را مشخص می
ایِ  ضدّ هسـته« غفلت»توان بدون تفکیک مفهومی در یک سطح نشاند.  را نمی« ذکر»های مقابلِ  واژه

گاهانه دلالت می ذکر ضـدّ « اعـراض»کند و غفلت بر فقـدان همـین حضـور.  است؛ زیرا ذکر بر حضور آ
نحو ارادی و رفتاری از یاد الهـی روی   خبری، بلکه به کنشیِ ذکر است؛ زیرا در آن، فرد نه فقط در حالت بی

دایرۀ تقابـل اخلاقـی بیـرون نیز در همه موارد ضدّ ذکر نیست؛ زیرا نسیانِ غیرارادی از « نسیان»گرداند.  می
نیـز ضـدّ ذاتـیِ « لهـو»رود.  شمار می است، اما نسیانِ ارزشی و عهدشکنانه صورتی از ترا اخلاقیِ ذکر به
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ساز غفلت است؛ یعنی اشتغالی که ذهـن و دل را از حضـور الهـی منصـرف  ذکر نیست، بلکه مانع و زمینه
سـطح نیسـت، بلکـه سـاختاری  ای تخـت و هم شبکه در قرآن،« ذکر»کند. بر این اساس شبکه تقابلیِ  می
ای، برخی ضدّ رفتاری، برخـی پیامـد و برخـی صـرفاً مـانع  مند دارد که در آن برخی مفاهیم ضدّ هسته لایه

 :دهد های مقابل ذکر در قرآن را با ذکر آیات مربوط نشان می ترین واژه ، مهم4هستند. جدول 
 در قرآن کریم« ذکر»ن مقابل )متضاد( . واژگا4جدول 

 نتیجه مفهومی تحلیل دلالی نوع رابطه با ذکر نمونه آیه واژه مقابل ردیف

 ای ضدّ هسته 205اعراف،  غفلت 1
ای است که  غفلت فقدان حضور آگاهانه

 سازد. جوهره ذکر را می

مقابل اصلی 
 ذکر

 124طه،  اعراض 2
ضدّ کنشی / 

 ارادی

ی و ارادیِ ترک اعراض مرحله رفتار
 ذکر است.

رویگردانی از 
 ذکر

 67توبه،  نسیانِ ارزشی 3
پیامد اخلاقی / 
 تشدید ترک ذکر

فراموشیِ عهد الهی و ترک یاد خدا در 
 ساحت ارزشی.

 تشدید غفلت

 ای مانع زمینه 9منافقون،  لهو 4
اشتغال به امور دنیوی که انسان را از 

 دارد. ذکر بازمی
 زا عامل غفلت

یکسان نیست؛ غفلت در نقطـه مقابـل « ذکر»های مقابل با  دهد، رابطه واژه نشان می 4که جدول  چنان
هسته معنایی ذکر قرار دارد، اعراض صورت ارادیِ ترا آن است، نسیانِ ارزشی و کفران پیامدهای اخلاقـیِ 

 کند. سازِ غفلت عمل می عنوان عامل زمینه ضعف ذکرند، و لهو بیشتر به
در آیـه « غفلـت»دهد که مفاهیم سلبی مرتبط با ذکر، رابطه واحدی با آن ندارنـد.  ان میجدول بالا نش

ترین مفهـوم سـلبی بـه  رو نزدیـک گیرد و از ایـن سوره اعراف در تقابل مستقیم با فرمان به ذکر قرار می 205
هرچنـد خـود دلالت دارد، « ذکر»سوره طه بر رویگردانی از  124در آیه « اعراض»حضور و التفات است. 

در این آیه در تفاسیر به دین، کتاب الهی، هـدایت و دلایـل وحیـانی تفسـیر شـده اسـت )قرطبـی، « ذکر»
سوره حشـر  19شود که مانند آیه  نیز هنگامی در شبکه اخلاقی وارد می« نسیان(. »124ق، ذیل طه: 1384

(. سـرانجام 19یـل حشـر: ق، ذ1422به معنای ترا حق الهی باشد، نه فراموشی طبیعی حافظـه )طبـری، 
سوره منافقون عامل بازدارنده از ذکر است و نه ضد معنایی آن؛ درنتیجـه ایـن مفـاهیم بایـد  9در آیه « لهو»
 عنوان روابط متفاوت در یک شبکه سلبی تحلیل شوند و نه مراحل ضروری و متوالی یک فرایند واحد. به

 . مشتقات واژه ذکر در قرآن و مضامین آنها7

رود  از نظر صرفی دارای مشتقات فراوانی در قرآن است که هر یک در بافت خاصی به کـار مـی« ذکر»واژه 
توان به اسم مصدر )ذِکـر(، صـیغه  ترین مشتقات می سازد. از مهم ای از ابعاد این مفهوم را روشن می و نکته

ب تفعّـل و تفعُـل )یتـذکّرون، های مبالغه و تمکید )ذِکری، تذکرة(، افعال مضارع با امر )اذکر/اذکروا(، اسم



 1405، 1 ، شماره2 دوره، ای اخلاق رشته مطالعات میان 158 

کِر( و... اشاره کرد. در جدول ، برخی از پرکاربردترین مشتقات ذکـر در 5 تذکّر(، اسم فاعل باب افتعال )مُدَّ
 :آیه و مفهوم آنها آمده است قرآن به همراه نمونه 

 در قرآن کریم و مضمون آنها« ذکر». مشتقات مهم 5جدول 

 ردیف
شتق م

 ذکر
 تحلیل مضمون نمونه آیه 

مفهوم 

 استخراجی

1 

کر  الذِّ
)اسم 
 معرفه(

لْنَا » ا نَحْنُ نَزَّ إِنَّ
ا لَهُ  کْرَ وَ إِنَّ الذِّ

« لَحَافِظُونَ 
 (9)حجر، 

در این آیه الذِّکر عنوان وحی الهی و قرآن آمده است. خداوند ذکر را نازل 
تاب آسمانی یادآور حقایق کند و خود حافظ آن است. پس ذکر به مثابه ک می
 باشد که مصداق اتمّ آن قرآن است.  می

قرآن/ 
 وحی الهی

2 

اُذْکُرُوا 
)امر 
 جمع(

فَاذْکُرُونی »
ذْکُرْکُمْ 

َ
 «أ

 (152)بقره، 

دهد ذکر،  امر الهی به بندگان: مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم؛ این بیان نشان می
د شدن از سوی خدا )عنایت الهی( تکلیف الهی برای انسان است و پاداش آن یا

 (. 41باشد. در آیات فراوان دیگر نیز امر به ذکر خدا آمده است )مثل احزاب:  می

امر به یاد 
خدا/ یاد 
 متقابل

3 

ذِکری 
)اسم 

مصدر، 
 نکره(

إِنَّ فی ذلِکَ »
لَذِکْری لِمَنْ 

لْب  
َ
…« کانَ لَهُ ق
 (37)ق، 

ر این آیه پس از ذکر سرگذشت واژه ذکِری به معنای مایه یادآوری است؛ د
اقوام طغیانگر آمده که در سرنوشت آنان عبرت و یادآوری برای صاحبان قلب 

 باشد.  آموزی یک ذکری برای اهل ذکر می آگاه است. پس هر واقعه عبرت

مایه 
عبرت و 

 پند

4 

تَذکِرة 
)اسم 

مصدر با 
 تاء(

إِنَّ هذِهِ تَذْکِرَة  »
خَذَ  فَمَنْ شاءَ اتَّ

هِ سَبیلاً إِلی رَ  « بِّ
 (19)مزّمّل، 

 تذکره به معنای وسیله یادآوری است. خداوند در پایان سوره مزمّلّ پس
فرماید: این )قرآن یا دستورها( یک تذکره است؛ هر که  از تشریع احکام می

خواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند، یعنی قرآن خودش مایه تذکّر 
 بندگان است. 

یادآور/ 
وسیله 
 تذکّر

5 

رُ  یَتَذَکَّ
)فعل 

مضارع 
باب 
 تفعل(

رُ إِلاَّ » وَ ما یَتَذَکَّ
« مَنْ یُنیبُ 

 (13)غافر، 

ر» در این آیه به معنای متذکر شدن، اعتبار و اتعاظ از آیات الهی است.  «یَتَذَکَّ

رُ إِلّا مَنْ یُنیبُ »طبری  کند که تنها کسی به توحید  را چنین تفسیر می «وَما یَتَذَکَّ
های الهی  ها و نشانه آورد که از حجت دد و به طاعت خدا روی میگر بازمی

را رجوع به طاعت « ینیب»را اتعاظ از آیات و « یتذکرّ»گیرد؛ قرطبی نیز  عبرت 
(. 13ق، ذیل غافر: 1384؛ قرطبی، 13ق، ذیل غافر: 1422داند )طبری،  خدا می

آیات در این سیاق دهنده ارتباط انابه با پذیرش و اتعاظ از  پس این آیه نشان
توان از آن نتیجه گرفت که انابه شرط همه انواع ذکر  باشد و نمی خاص می

 است.

اتعاظ از 
آیات در 
پیوند با 

 انابه

6 

کِر  مُدَّ
)اسم 
فاعل 
باب 

 افتعال(

رْنَا » وَ لَقَدْ یَسَّ
کْرِ  الْقُرْآنَ لِلذِّ
کِر   « فَهَلْ مِنْ مُدَّ

 (17)قمر، 

کِر  وَلَقَدْ یَسَّ »در تفسیر  کْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ چند وجه نزدیک به هم  «رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ
را به « مدکّر»را به تذکر، اعتبار و اتعاظ و « للِذِّکر»گزارش شده است. طبری 

شدن  کند؛ افزون بر این معنا، قرطبی آسان گیرد، تفسیر می آن که عبرت می
کثیر نیز آسانی لفظ، معنا و  ابنقرآن برای حفظ و قرائت را نیز نقل کرده است؛ 

ق، 1384؛ قرطبی، 17ق، ذیل قمر: 1422کند )طبری،  امکان تذکر را مطرح می
توان  را می« مذکّر»(؛ بنابراین 17ق، ذیل قمر: 1420کثیر،  ؛ ابن17ذیل قمر: 

نباید منحصراً به یک معنای تفسیری « للِذِّکر»پندگیرنده و متذکر دانست، اما 
 محدود شود.

دگیری و پن
تذکر با 
لحاظ 
وجوه 

تفسیری 
حفظ و 
 قرائت
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 ردیف
شتق م

 ذکر
 تحلیل مضمون نمونه آیه 

مفهوم 

 استخراجی

7 

ذِکرُکَ 
)ذکر + 
ضمیر 

 مخاطب(

وَ رَفَعْنا لَکَ »
 «ذِکْرَکَ 

 (4)شرح،  

به رفعت نام و یاد پیامبر)ص( « ذکرک»(، 4)شرح،  «وَرَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ »در آیه 
توحید در شدن نام پیامبر با شهادت به  اشاره دارد. قرطبی اقوالی مانند همراه

های آسمانی و منزلت او نزد  اذان و تشهد، رفعت نام آن حضرت در کتاب
(؛ درنتیجه 4ق، ذیل شرح: 1384کند )قرطبی،  مؤمنان و در آخرت را گزارش می

است. از آنجا که آیه « نام و یاد»به معنای « ذکر»ای از کاربرد  این آیه نمونه
توان بدون دلیل مستقل، حکم  یطور خاص درباره پیامبر اکرم)ص( است، نم به

آن را به این قاعده کلی تعمیم داد که هر فرد صالحی الزاماً دارای نام جاودان 
 خواهد شد.

نام و یاد 
بلند 

 پیامبر)ص(

در قرآن در یک معنای واحـد بـه کـار نرفتـه اسـت. « ر-ا-ذ»دهد که ماده  بررسی مشتقات نشان می
فسیر غالب به قرآن اطلاق شده اسـت؛ طبـری صـریحاً آن را قـرآن سوره حجر براساس ت 9در آیه « الذکر»

ق، ذیـل 1422کنـد )طبـری،  داند و حفظ یادشده در آیه را حفظ از افزایش و کـاهش باطـل تفسـیر می می
امر به ذکر خداست و طبری یکی از وجوه آن را یـاد خـدا از « فاذکرونی»سوره بقره،  152(. در آیه 9حجر: 

داند؛ قرطبی نیز ذکر قلبی و زبانی و تفسیر آن به طاعـت را  الهی را رحمت و مغفرت میراه اطاعت و پاسخ 
سـوره ق و  37ق، ذیل همان آیه(. در آیـه 1384؛ قرطبی، 152ق، ذیل بقره: 1422نقل کرده است )طبری، 

ند. در بیشتر نافر به یادآوری، پند و وسیله تـذکر هسـت« تذکرة»و « ذکری»های  سوره مزمل، ساخت 19آیه 
بـر اعتبـار، اتعـاظ و پندپـذیری « تـذکر»های فعلـی و اسـمی  سوره نیز صـورت 17سوره غافر و آیه  13آیه 

به نام و یـاد پیـامبر)ص( مربـوط اسـت. ایـن تنـوع « ذکر»سوره شرح،  4کنند؛ در مقابل در آیه  دلالت می
 ذکـر بـه معنـای تـذکر»، «وحی ذکر به معنای»، «ذکرالله»دهد که تحلیل معناشناختی باید میان  نشان می

تمایز برقرار و از استخراج یک تعریـف واحـد بـرای همـه کاربردهـا « ذکر به معنای نام و آوازه»و « و اتعاظ
 پرهیز کند.

 شده و شبکه مفهومی ذکر . تحلیل مضامین استخراج8

سـت، بلکـه در قرآن صرفاً یـک لفـظ عبـادی یـا یـک کـنش زبـانی نی« ذکر»دهد  ها نشان می بررسی داده
کند: لایه شناختی، یعنـی حاضـر بـودن حقیقـت  پیوسته را فعال می هم ای معنایی است که سه لایه به هسته

گاهی انسان؛ لایه وجودی، یعنی تمثیر این حضور در قلب و جان آدمی و لایـه کنشـی، یعنـی  الهی در افق آ
از سطح لفـظ فراتـر « ذکر»هر جا گیری عملی. از این دیدگاه  تجلی این حضور در عبادت، اخلاق و جهت

مثابـه عامـل طممنینـه، تقـوا و فـلاح  شـود، قـرآن آن را به رود و به حضورِ مؤثر در قلب و رفتار تبدیل می می
آیـد؛  ای از غفلت، نسیان، لهو و اعراض پدید می شود، شبکه کند و هر جا این حضور سست می معرفی می

منزله حلقه واسط میان معرفت، اخلاق و عمـل  است که در قرآن بهبنابراین ارزش تحلیلیِ مفهوم ذکر در آن 
 کند. دینی عمل می
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در قـرآن ترسـیم کـرد. ایـن شـبکه از « ذکر»ای مفهومی درباره واژه  توان شبکه بنابر مباح  گذشته می
ای از مضـامین فرعـی و واژگـان مـرتبط را  چند مضمون مرکزی تشکیل شده اسـت کـه هـر یـک، خوشـه

 :کنیم شده درباره ذکر اشاره می ترین محورهای معنایی و مضامین استخراج د. در ادامه به مهمگیر دربرمی

 . ماهیت و حقیقت ذکر در حوزه اخلاقی1ـ8

را تعریفی جـامع از همـه « حضور یاد خدا در دل و زبان»توان  ، نمی«ذکر»با توجه به تنوع کاربردهای ماده 
در برخی آیـات بـر قـرآن، در برخـی بـر « ذکر»که گذشت،  یرا چنانکاربردهای این واژه در قرآن دانست؛ ز

کند. با وجود ایـن در کاربردهـای اخلاقـیِ نـافر بـه  تذکر و موعظه و در برخی بر نام و آوازه نیز دلالت می
ای مبتنی بر حضور و التفات به خداونـد بازشـناخت. راغـب اصـفهانی ذکـر را در  توان هسته می« ذکرالله»

کند و طباطبایی نیز در تفسیر برخی آیات میان ذکـر قلبـی  ی حضور و استحضار معنا مربوط میاصل به نوع
(. این برداشـت 339: 1، ج1376؛ طباطبایی، 328ق: 1412نهد )راغب اصفهانی،  و ذکر زبانی تمایز می

اسـت. ، تضرع و خوف همـراه شـده «فی نفسک»سوره اعراف نیز سازگار است که ذکر با  205با سیاق آیه 
ق، ذیـل 1422انـد )طبـری،  طبری و قرطبی در تفسیر این آیه بر ابعاد درونی و غیرجهری ذکـر تمکیـد کرده

تـوان ذکـر را  ق، ذیل همان آیه(. پـس در حـوزه خـاص اخلاقـیِ ذکراللـه می1384؛ قرطبی، 205اعراف: 
گاهی و توجه انسان حاضر نگه» رد، امـا ایـن تعریـف، بندی کـ صورت« داشتن خداوند و امر الهی در افق آ

 در قرآن نیست.« ذکر»معرفی همه کاربردهای لغوی 

 های تحقق ذکر . صورت2ـ8

ها را نباید بـدون  کنند، اما این صورت های قرآنی امکان تمایز میان چند صورت تحقق ذکر را فراهم می داده
ونـی و همـراه بـا التفـات مراتبی قرآن معرفی کرد. یک صورت، ذکـر در عنوان مراتب ثابت و سلسله دلیل به

به آن اشاره دارد. صورت دیگر ذکـر گفتـاری اسـت « فی نفسک»سوره اعراف با تعبیر  205است که در آیه 
دو، برخـی   شـود. در کنـار ایـن که در کاربردهای متعدد امر به ذکـر، تسـبیح و یـادکرد زبـانی مشـاهده می

کنـد،  سوره طه میان نماز و ذکر پیوند برقـرار می 14آیه که در  ای نزدیک دارند؛ چنان عبادات نیز با ذکر رابطه
کثیـر،  ؛ ابن14ق، ذیل طه: 1384هرچند نوع دقیق این رابطه در میان مفسران محل اختلاف است )قرطبی، 

 (.14ق، ذیل طه: 1420

و مؤمنـان را در  (41)احزاب،  «اذْکُرُوا اللّهَ ذِکْراً کَثیراً »همچنین قرآن بر کثرت و استمرار ذکر تمکید دارد: 
(؛ 191عمـران،  )آل «یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیاماً وَقُعُـوداً وَعَلـی جُنُـوبِهِمْ »کند:  حالات مختلف به یاد خدا وصف می

مراتب  توان شواهدی بر فراوانی و استمرار ذکر دانست، نه لزوماً دلیلی بر وجود یـک سلسـله این آیات را می
عنوان  رود کـه بـه در صورتی به کـار مـی« ذکر عملی»پس اصطلاح «. ذکر قلبی، زبانی و عملی»رسمی از 

 بندی تحلیلی یا اصطلاح سنت اخلاقی معرفی شود، نه نص صریح قرآن.  دسته
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 ها و اوصاف همراه ذکر . زمینه3ـ8

بایـد بـا « شرایط ذکـر»دهد؛ بنابراین تعبیر   ارائه نمی« شرایط لازم ذکر»ای واحد و صریح از  قرآن مجموعه
اند. در  ها ایمان، تضرع، خوف، انابه و خشوع با ذکر یا تذکر همراه شـده احتیاط به کار رود. در برخی سیاق

سوره اعراف، ذکر با تضرع و خوف توصیف شده است و طبری آنها را به خشوع، تواضـع و خـوف  205آیه 
نیز انابه با قابلیت اتعـاظ از سوره غافر  13(. در آیه 205ق، ذیل اعراف: 1422کند )طبری،  الهی مرتبط می

را رجـوع بـه « ینیـب»های خـدا و  را اعتبار و اتعاظ از حجت« یتذکر»آیات الهی همراه شده است؛ طبری 
رو ایمـان، خشـوع، خـوف و انابـه را  (؛ از ایـن13ق، ذیـل غـافر: 1422داند )طبـری،  توحید و طاعت می

تـوان گفـت هـر یـک از آنهـا  تذکر دانست، امـا نمی ها زمینه یا وصف همراه ذکر و توان در برخی سیاق می
سوره مزمـل نیـز دربـاره ویژگـی عبـادت شـبانه و  7ـ6شرط منطقی و ضروری تمام انواع ذکر است. آیات 

کننـد؛  کفایـت نمی« عنوان شـرط بیرونـی ذکـر خلوت بـه»تنهایی برای اثبات  اشتغالات روزانه هستند و به
 شود.  میبنابراین آن بخش از متن سابق حذف 

 . عوامل بازدارنده از ذکر4ـ8

هسـتند؛   کند که با غفلت از ذکر یـا بازمانـدن از آن مـرتبط های مختلف به عواملی اشاره می قرآن در سیاق
بَعَ هَواهُ »( در کنار 28)کهف،  «أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا»که در آیه  چنان آمده است. طبری پیـروی از هـوا را  «وَاتَّ

(؛ بـا 28ق، ذیل کهف: 1422کند )طبری،  این سیاق ترجیح هوای نفس بر اطاعت امر الهی تفسیر میدر 
بنـدی نکـرده اسـت. پـس از چنـین تعبیـر  رتبه« ترین مانع ذکر بزرگ»عنوان  را به« هوای نفس»حال آیه  این

یْطانُ فَمَنْساهُمْ »مطلقی باید پرهیز شود. در آیه  طور  (، شـیطان بـه19)مجادلـه،  «ذِکْرَ اللّـهِ  اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّ
« فمنسـاهم ذکراللـه»را غلبه شـیطان و « استحوذ»شدن ذکر خدا مرتبط شده است. طبری  صریح با فراموش

سـوره منـافقون،  9(؛ همچنـین در آیـه 19ق، ذیل مجادلـه: 1422کند )طبری،  را نتیجه این غلبه تفسیر می
سـوره نـور، مؤمنـانی سـتوده  37از ذکر شوند و در آیه « الهاء»که موجب  اند مال و فرزند هنگامی نکوهیده

دارد؛ همچنین در تفسیر همین آیـه، اقـوالی چـون  شوند که تجارت و خریدوفروش آنان را از ذکر بازنمی می
؛ 37ق، ذیـل نـور: 1422نقل شده است )طبـری، « ذکرالله»نماز واجب، حضور در نماز و ذکر خدا برای 

توان از پیـروی از هـوا در سـیاق غفلـت،  های قرآنی می (. پس براساس داده37ق، ذیل نور: 1384قرطبی، 
عنوان عوامل مرتبط با تضعیف یا ترا ذکـر سـخن گفـت.  سلطه شیطان و اشتغال بازدارنده به امور دنیوی به

مستقل قابـل تنها در صورت ارائه مستند « مقام، شهوت، دوست ناباب یا محیط»تعمیم این فهرست به هر 
 شود.  دفاع است و درنتیجه از متن حاضر حذف می

 . آثار و کارکردهای ذکر5ـ8

 «أَلا بِذِکْرِ اللّـهِ تَطْمَـئِن  الْقُلُـوبُ »دهد، طممنینه قلبی است:  ترین اثر صریحی که قرآن با ذکر پیوند می روشن
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دانـد؛ قرطبـی نیـز در تفسـیر  ا می(. طبری این اطمینان را سکون و انس قلب مؤمنان با ذکر خـد28)رعد، 
ق، ذیـل 1422کنـد )طبـری،  اقوالی مانند یاد خدا، قرآن، امر، وعده و نعمت الهی را گزارش می« ذکرالله»

توان از رابطه مثبت ذکر با طممنینـه سـخن گفـت،  (؛ بنابراین می28ق، ذیل رعد: 1384؛ قرطبی، 28رعد: 
ق بیان کرد و گفت هـر اضـطرابی الزامـاً ناشـی از فقـدان ذکـر اما نباید معکوس این گزاره را به صورت مطل

کُمْ تُفْلِحُونَ »است. پیوند ذکر با فلاح نیز در آیاتی مانند  شـود؛  ( دیـده می45)انفـال،  «وَاذْکُرُوا اللّهَ کَثیراً لَعَلَّ
اکرین اللـه کثیـراً الـذ»سـوره احـزاب نیـز  35گیرد. در آیـه  بنابراین ذکر کثیر در مسیر و زمینه فلاح قرار می

ای از اوصاف ایمانی و اخلاقـی آمـده و بـرای مجمـوع آنـان مغفـرت و اجـر  در کنار مجموعه« والذاکرات
رو ذکر کثیر یکی از اوصاف این مجموعه است و نباید مغفـرت یادشـده  عظیم وعده داده شده است؛ از این

کْبَرُ وَلَذِکْرُ اللّ »در آیه را معلول انحصاری ذکر دانست. درباره  ( نیز تعـدد اقـوال تفسـیری 45)عنکبوت،  «هِ أَ
، برتـری ذکـر خـدا و «تر از یاد بنده از خدا یاد خدا از بنده بزرگ»باید منعکس شود. قرطبی اقوالی از جمله 

 تـوان فقـط یـک وجـه )ماننـد یـاد  رو نمی نقش ذکر در بازداشتن از معصـیت را نقـل کـرده اسـت؛ از ایـن
ق، ذیـل 1384فحشا و منکر است( را معنـای قطعـی آیـه معرفـی کـرد )قرطبـی،  خدا عامل اصلی نهی از

 (.45عنکبوت: 

ها مغفرت و اجر الهـی ارتبـاط  دهد که ذکر با طممنینه، فلاح و در برخی سیاق برایند این آیات نشان می
فراتـر از « تهر خیری در زندگی انسان از ذکر و هر شری از غفلت اس»های فراگیری مانند  دارد، اما عبارت

 شوند. اند و از متن حذف می شده مدلول مستقیم آیات بررسی 
داشـتن  توان از مجموع این روابط چنین استنباط کرد که یـاد خـدا بـا حاضـر نگه از دیدگاه اخلاقی می

مرجع الهی در افق توجه انسان، فرفیت اثرگذاری بر انتخاب و رفتار او دارد. ایـن نتیجـه اسـتنباط تحلیلـی 
در این مقالـه « ذکر و اصلاح اخلاق»هش حاضر است، نه مدلول مستقل یک آیه خاص؛ بنابراین رابطه پژو

شـناختی  عنوان یک رابطه علّی تجربی یـا روان شود و نه به ای از شواهد قرآنی مطرح می عنوان نتیجه شبکه به
 شده.  اثبات

 . ذکر متقابل؛ ذکر بنده و ذکر الهی6ـ8

کنـد، امـا کیفیـت  ای متقابل میان ذکر بنده و ذکر الهی برقـرار می ( رابطه152)بقره،  «ذْکُرْکُمْ فَاذْکُرُونی أَ »آیه 
دهد که بنده خدا را بـا اطاعـت یـاد   این دو ذکر یکسان نیست. طبری یکی از تفاسیر آیه را چنین گزارش می

ذکر به معنای ثنا و عنایت نقـل کند؛ همچنین اقوالی درباره  کرده، و خداوند او را با رحمت و مغفرت یاد می
آورد  را از اقـوال تفسـیری ایـن آیـه مـی« اذکرونی بالطاعة أذکرکم بالثواب والمغفـره»شده است. قرطبی نیز 

 (.152ق، ذیل بقره: 1384؛ قرطبی، 152ق، ذیل بقره: 1422)طبری، 
در زبـان تفسـیری، ایـن  توان به معنای انسانیِ یـادآوری فروکاسـت؛ را نمی« ذکر خدا از بنده»بنابراین 
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تعبیر با رحمت، مغفرت، ثواب، ثنا یا عنایت الهی توضیح داده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس آیـه از رابطـه 
، «رابطه عاشقانه عبـد و معبـود»ای میان ذکر بنده و عنایت الهی حکایت دارد. تعبیرهایی مانند  گویانه پاسخ

هسـتند کـه   در صورتی قابل طـرح« ت و دوستی خداستنتیجه ذکر، ولای»یا اینکه « نهایت تکامل انسان»
رو در تحلیل معناشـناختی حاضـر  در یک بح  عرفانی مستقل و با مستندات متناسب اثبات شوند؛ از این

 شوند. حذف می
تـوان  دهد که در حـوزه کاربردهـای اخلاقـی نـافر بـه ذکراللـه می برایند تحلیل معناشناختی نشان می

 ها بـا ذکـر و  ای، ایمـان، انابـه و خشـوع در برخـی سـیاق ازی کرد. در سـطح زمینـهای چندلایه بازس شبکه
اند؛ در سطح مرکزی، ذکر با حضور و التفات به امر الهـی مـرتبط اسـت و در سـطح پیامـدی،  تذکر همراه

یابند. در سوی مقابل، لهـو و سـلطه شـیطان در برخـی آیـات نقـش  طممنینه و فلاح با این شبکه ارتباط می
تر  دهـد و اعـراض صـورت فعـال زدارنده دارند، غفلت فقدان یـا ضـعف حضـور و التفـات را نشـان میبا

از نظر اخلاق قرآنی سازوکاری برای پیوند معرفت دینی بـا توجـه « ذکر»رویگردانی از امر الهی است. پس 
یز گیری عملی انسان است؛ پیونـدی کـه فضـیلت اخلاقـی ذکـر را از صـرف تکـرار لفظـی متمـا و جهت

 سازد. می

 گیری نتیجه

تـوان آن را بـه  در شبکه معنایی قرآن مفهومی چندسطحی اسـت و نمی« ذکر»پژوهش حاضر نشان داد که 
گاهانه و مؤثر امر الهـی  یادآوری ذهنی یا ذکر زبانی فروکاست. هسته معنایی آن در حوزه اخلاقی، حضور آ

نشان داد که مفاهیم پیرامونی ذکر روابـط یکسـانی در افق ادراا و عمل انسان است. تحلیل روابط واژگانی 
است؛ نماز با آن رابطه آیینی و غایی دارد؛ تقـوا و فـلاح « ذکر»ها مصداق  با آن ندارند: قرآن در برخی سیاق

 گیرند؛ و موعظه ابزار تذکر و بیدارسازی است، نه مترادف ذکر. در سطح آثار یا غایات قرار می

را نبایـد اضـدادی « لهـو»و « اعـراض»، «نسـیان»، «غفلـت»داد کـه  تحلیل شبکه سـلبی نیـز نشـان
ترین تقابل را با هسته معنایی ذکـر دارد؛ اعـراض صـورت ارادی و رفتـاری  سطح دانست. غفلت نزدیک هم

اعتنائی پیـدا کنـد  رویگردانی از ذکر است؛ نسیان تنها هنگامی واجد بار اخلاقی است که معنای ترا و بی
 کند. ساز غفلت را ایفا می ش عامل بازدارنده و زمینهو لهو بیشتر نق

از دیدگاه اخلاقی، اهمیت ذکر در آن است که میـان شـناخت ارزش و حضـور آن ارزش در موقعیـت 
آورد، بلکـه کسـی  معنا انسان ذاکر صرفاً کسی نیست که نام خدا را بر زبـان مـی شود؛ بدین عمل واسطه می

تـوان یکـی از  نتخاب و رفتار او حضور مؤثر دارد. بر این مبنا ذکر را میاست که یاد خدا در ساخت توجه، ا
گیری  گیـرد و اسـتمرار آن، جهـت فضائل بنیادین اخلاق قرآنی دانست که در برابر غفلت اخلاقـی قـرار می

 کند. انسان را به سوی رفتار و غایات مطلوب قرآنی تقویت می
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 صورت فشرده چنین نمایش داد: وان بهت درنتیجه، شبکه معنایی ـ اخلاقی ذکر را می
روابـط  ←هسـته اخلاقـی: حضـور و ذکـر  ←های همراه: ایمـان، انابـه، خشـوع  زمینه شبکه ایجابی:

 گیری اخلاقی و فلاح. پیامدی: طممنینه، جهت
های متمایز دوری از  عوامل بازدارنده: لهو و سلطه شیطان؛ حالت سلبی: غفلت؛ صورت شبکه سلبی:

 سیان ارزشی و اعراض؛ پیامدهای سلبی متناسب با هر سیاق.امر الهی: ن
بندی بیانگر روابط معناشناختی میان مفاهیم است و نه ادعای یک زنجیره علّـی یـا زمـانی  این صورت

 ثابت.

 ملاحظات اخلاقی

گونه حمایت مـالی از مؤسسـه یـا سـازمان  صورت مستقل انجام شده و برای اجرای آن هیچ این پژوهش به
گونـه  کننـد کـه در انجـام ایـن پـژوهش هیچ دریافت نشده است. همچنین، نویسندگان اعـلام می خاصی

تعارض منافعی وجود نداشته است. همه منابع مورد استفاده با امانتـداری علمـی، ذکـر دقیـق ارجاعـات و 
 اجتناب از هرگونه تحریف محتوای متون دینی و علمی گزارش شدند. 

  



 165 در قرآن کریم با رویکرد اخلاقی« ذکر»تحلیل معناشناختی 

 

 ع  اب  ن م

 قرآن کریم.
تحقیق سامی بـن محمـد سـلامه. چـاپ دوم. ریـاض: دار تفسیر القرآن العظیم. ق(. 1420کثیر، اسماعیل بن عمر ) ابن

 .طیبة للنشر والتوزیع

 نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه قرآن و حدی . پایان معناشناسی ذکر در قرآن کریم.(. 1393افشاری، میثم )
 . قم: دارالعرفان.یمتفسیر حک(. 1394انصاریان، حسین )

 . تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.نامه لغت(. 1372اکبر ) دهخدا، علی

 . بیروت: داراحیاء الترا  العربی.التفسیر الکبیرتا(.  رازی، فخرالدین )بی
 : دارالقلم.‎. بیروت‎مفردات ألفاظ القرآنق(. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

مفهوم و اصطلاحی قرآنی و حدیثی و عرفانی به معنای یادکردن (. 1393محرمی، فریده؛ عباسی، بابک ) شفیعی، سعید؛
 . تهران: دانشنامه جهان اسلام.خدا

 . چاپ پنجم. قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.تفسیر المیزان(. 1376طباطبایی، محمدحسین )
. بـا مقدمـه محمـدجواد بلاغـی. چـاپ سـوم. تهـران: فسیر القرآنمجمع البیان فی ت(. 1372طبرسی، فضل بن حسن )

 ناصرخسرو.
. تحقیق عبداللـه بـن عبدالمحسـن الترکـی. چـاپ جامع البیان عن تمویل آی القرآنق(. 1422طبری، محمد بن جریر )

 .اول. قاهره: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان
 . چاپ ششم. تهران: دارالکتب الإسلامیه.نقاموس قرآق(. 1412اکبر ) قرشی بنایی، علی

. تحقیق احمد البردونی و ابراهیم اطّفیش. چاپ دوم. قـاهره: الجامع لْحکام القرآن ق(.1384قرطبی، محمد بن احمد )
 دارالکتب المصریه. 

 .154-143(، 17)10، های قرآنی آموزه(. معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم. 1392مروتی، سهراب؛ ساکی، سارا )

https://ensani.ir/fa/article/319982 
نامه کارشناسـی ارشـد. قـم: دانشـگاه جامعـه المصـطفی  . پایانمیدان معنایی ذکر در قرآن(. 1394وحیدی، معصومه )
 العالمیه.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 
 

  

https://ensani.ir/fa/article/319982
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa



